بيان مسئله

آيا تا كنون از خود سئوال كرده ايد كه چرا بعضي از كودكان انگيزش پيشرفت سطح بالايي دارند و در رقابت با ديگران براي كسب موفقيت به سختي تلاش مي كنند در حالي كه عده اي ديگر انگيزه چنداني براي پيشرفت ندارند و براي كسب موفقيت از خود تلاش نشان نمي دهند. چه عواملي بر انگيزش پيشرفت كودكانمان تأثير مثبت و منفي بر جاي مي گذارد؟

كودكان به طور طبيعي با انگيزه يادگيري متولد مي شوند. كودك تلاش مي كند تا به يك اسباب بازي دست بزند، راه رفتن را ياد مي گيرد، غذا خوردن بدون كمك ديگران را مي آموزد .

اين اولين انگيزش ها براي يادگيري، بعدها پاسخ گوي فعاليت وابسته به مدرسه مانند خواندن و نوشتن است بايد در مورد كودكان بي انگيزه در جستجوي مانعي در راه انگيزش طبيعي آنها بود كه عدم توجه به اين مسئله آنها را به راحتي سرخورده مي كند .

يك كلاس ايده آل كلاسي است كه در آن دانش آموزان به درس توجه كامل دارند، سئوال هاي زيادي مي پرسند، در بحثهاي كلاسي شركت دارند، تكاليف تعيين شده را با دقت و به موقع امجام مي دهند .

چنين كلاسي را كلاس داراي انگيزه مي خوانند. در واقع موتور حركت و محك تلاش و فعاليت براي يادگيري است. دانش آموز بي انگيزه نه تنها رغبتي به درس خواندن  و يادگيري نشان نمي دهد، بلكه با بي تفاوتي و بي توجهي خود چه بسا براي كاركردن دانش آموزان ديگر در كلاس نيز مزاحمت ايجاد مي كند در اين مورد يك ضرب المثل انگليسي وجود دارد كه مي گويد :“ شما مي توانيد اسبي را كه تشنه نيست تا كنار آب بكشانيد اما نمي توانيد به نوشيدن آب وادارش كنيد و شايد بتوان گفت نقشي كه انگيزه براي دانش آموز بازي مي كند خيلي مهم تر از هوش باشد.

نكته قابل توجه اين است كه بعضي از انسان ها براي انجام كارهايي بر انگيخته مي شوند كه شايد ديگر افراد نه، مثلا در بين دانش آموزان بعضي ها به خاطر اسكيت سواري، مسافرت آخر ترم درس مي خوانند و بعضي ها به خاطر معلم و دوستانشان و بعضي ديگر به خاطر علاقه به آزمايش و تحقيق، پس تفاوتهاي زيادي در عاملهاي بر انگيختگي افراد مي توان ديد. بعضي ها به خاطر عواملي كه بيرون از فرد است و بعضي به خاطر عوامل دروني چون خود ، عزت نفس برانگيخته مي شود، در ابتدا فكر مي كردم كه بايد عاملهاي بيروني بر انگيختگي را حذف كرد و فقط در پي شكل دهي عاملهايي از درون بود اما بعد طي مطالعاتم به اين نتيجه رسيدم كه اتفاقا عوامل بيروني در بر انگيختگي افراد نقش زير بنايي و اوليه را براي عوامل دروني و شكل دهي آنها بازي مي كنند و آيات قرآن كه هر دو عامل را در نظر گرفته بودند كمك كرد تا اين حس در من بيشتر تقويت و تثبيت شود.

مفهوم انگيزش:

الف)انگيزش را مي توان به عنوان يك فرايند مداخله كننده يا يك حالت دروني جاندار دانست كه او را وادار يا ترغيب به عمل مي كند، به عبارتي ديگر مي توان كفت كه انگيزش نيرويي است كه به رفتار نيرو مي دهد و آن را هدايت مي كند، همان گونه كه يك نيرو اشياء را به حركت در مي آورد، انگيزش نيز شخصي را به حركت در مي آورد، مثلا وقتي مي پرسيم كه چرا فلاني رفتار خاصي را انجام مي دهد به دنبال انگيزه او هستيم. (ايگن و كوچان از كتاب روانشناسي يوسف كريمي)

ب)انگيزه به حالتهاي دروني ارگانيسم كه موجب هدايت رفتار او بسوي نوعي مشخص مي شود. (مورگان و همكاران)

پ)انگيزه به عاملي زيستي يا اجتماعي گفته مي شود كه رفتاري را آغاز مي كند، تأييد مي كند يا از بروز آن جلوگيري مي كند، به عبارتي ديگر نيروي محرك فعاليتهاي انسان و عامل جهت دهنده رفتار است. (پاين نامه آقاي مصطفي گوهري وشوق)

انگيزش بيروني:

نظريه پردازان و محققان انگيزش انساني را به دو نوع كلي از انگيزش دروني و بيروني تقسيم كرده اند (رسي،1975،رسي وريان 1985،سپرو گرين،1978،ماسون 1987). انگيزش بيروني زماني وجود دارد كه افراد بوسيله پيامدي كه خارجي است و يا از لحاظ كاركردي مربوط به فعاليتي است كه در آن افراد درگير مي شوند، برانگيخته مي شوند. مثلا كودكي كه اتاق خود را تميز مي كند تا برادر بزرگترش او را به سينما ببرد براي اين كار انگيزش بيروني دارد. يا در مدرسه، دانش آموزي كه روي يك گزارش سخت، كار مي كند تا نمره عالي بگيرد و براي بازي بيس بال انتخاب شود. براي نوشتن آن گزارش انگيزش بيروني دارد. مي توان گفت دانش آموزاني كه در فعاليتهاي مطلوب خود به صورتي فعال درگير مي شوند برانگيخته شده اند وليكن دليل اين سختكوشي آنان با ماهيت خود تكليف ارتباطي ندارد. آنان به اين خاطر سختكوش هستند كه تكليف را وسيله اي براي رسيدن به اهداف مطلوب ديگر در نظر مي گيرند.

در مقابل انگيزش بيروني، انگيزش دروني وجود دارد بدين معني كه شخصي براي انجام موفقيت آميز تكاليف خود تمايل دروني دارد خواه براي آن ارزش بيروني وجود داشته باشد و يا نداشته باشد. افرادي كه براي يك فعاليت خاص به طوردروني بر انگيخته مي شوند، براي مشاركت در آن فعاليت برانگيخته نمي شوند، بلكه آنان فعالانه به دنبال فرصتهايي براي مشاركت هستند و وقتي فرصتهايي جهت مشاركت در آن فعاليت پيدا مي كنند در آن فعاليت غرق مي شوند، زمان و ديگر ضروريات زندگي را فراموش مي كنند رسي وريان (1985) به اين حالت توجه عميق افراد علاقه دروني به تكليف و فعاليت دارند تحت عنوان اينكه آنان    “ مجذوب” شده اند اشاره كرده اند، به اين معني كه شخص آن چنان دقيق و عميق به فعاليت توجه مي كند كه ديگر جنبه هاي محيط را ناديده مي گيرد.

وقتي افراد به علت عوامل بيروني بر انگيخته مي شوند برخي پيامدهاي خوشايند را به عنوان هدف در نظر مي گيرند. به عنوان مثال نمرات خوب، برچسبهاي رنگي، جايزه و غيره همه به عنوان پاداشهاي بيروني براي انجام كار و رفتارهاي مشاركتي مورد استفاده قرار مي گيرند. استفاده از انواع اسباب بازي هاي ورزشي و فعاليتهاي فوق برنامه اغلب به عنوان يك پاداش بيروني براي پبشبرد مقاصد آموزشي به كار مي رود. دانش آموزان دبيرستاني با احراز آن يك ركورد مناسب از فعاليتهاي فوق برنامه علاوه بر گرفتن نمرات بالا، مجوز ورود به دانشگاه نيز به دست مي آورند. به طور كلي يك سري از رفتارها و فعاليتهاي مطلوب در يك مكان از طريق اعطاي مجموعه منظمي از پاداشها يا افزودن ارزشهاي خاصي اعمال مي شود كه به طور شهودي براي فرد قابل درك است. جهت گيري هاي انگيزشي بيروني همچنين بوسيله بخش وسيعي از تنبيه هايي كه در اكثر مدارس به كار مي رود تقويت و حفظ مي شود. بسياري از معلمان و مديران بر مجموعه اي از تنبيهات بيروني تكيه مي كنند تا جريان يك فعاليت يا رفتار نا مناسب را متوقف يا كند نمايند.

و همچنين اعتقاد بر اين است كه انسان ها به طور كلي به صورت خاص از كار كردن و مطالعه لذت نمي برند و تنها دليل فعاليت در اين مورد دريافت پاداش به خاطر آن است اما بايد توجه داشت كه پاداشهاي بيروني براي رفتارهاي مطلوب باعث كاهش ميزان ادراك خود با كنترل فرد مي شود يعني كاهش ميزان انگيزه دروني.

همان طور كه ديديم محققان بسياري انگيزش را به دو نوع بيروني و دروني تقسيم كرده اند كه نمي دانم اين كار به خاطر آسان سازي نوشتاري است يا واقعا به اين مطلب معتقد بودند ولي بهر حال انگيزش يك نيروي دروني است كه فرد را از درون هدايت مي كند و حركت مي دهد، اما اشخاص بر اساس اينكه در كدام لايه شخصيتي( نظريه دكتر احمدي) و يا كدامين طبقه از مثلث مزلو قرار گرفته باشند با عاملهاي بيروني يا دروني بر انگيخته مي شوند. مثلا افراد در لايه اجتماعي(يا افراد در طبقه نيازهاي تعلق مزلو) به خاطر كسب محبوبيت و تشويق و تحسين برانگيخته مي شوند و يا افراد در لايه عقلي(طبقه نياز به دانستن مزلو) به خاطر يادگيري و انگيزه پيشرفت بر انگيخته مي شوند.

مباني نظري:

نظريه تقويت:

نظريه تقويت تحت تأثير افراطيون اين ديدگاه چون اسكينر(1971) است. اصل رايج بين تمام اشكال نظريه تقويت اين است كه 1)رفتارهايي كه به گونه اي خاص تقويت شوند ادامه پيدا مي كنند.2)رفتارهايي كه تنبيه شوند و يا ناديده گرفته شوند كاهش مي يابند. بنابراين، معلماني كه مي خواهند رفتارهاي معطوف به تكليف دانش آموزان را افزايش دهند بايد ابتدا به شناسايي شاخصهايي  كه معرف رفتارهاي معطوف به تكليف است بپردازند سپس پاداشهاي خود را با آن رفتارها متناسب كنند. رفتارهايي كه شاخص فعاليت تحصيلي نباشند ناديده گرفته و يا در مواردي موجب تنبيه و موأخذه مي شوند. يادآوري مي شود اولين راهبرد در رويكرد نظريه تقويت براي ايجاد انگيزش در دانش آموز و مديريت كلاسي اين است كه مي توان با ايجاد الگويي از رفتارهاي نامناسب اميد داشت كه دانش آموزان خاصي از آن الگوها پيروي خواهند كرد از اين رو وظيفه نخستين معلم در ايجاد انگيزش اين است كه براي بروز و ظهور رفتارهاي مناسب دانش آموزان منتظرماند و صبر پيشه كند، سپس با مشاهده آن بلافاصله به تقويت بپردازد. اميدورام اين توصيف مختصر از نظريه تقويت براي همگان كفايت كند.

جدولي كه در صفحه بعد مي بينيد مثالي از تقويتهاي بالقوه در كلاسهاي ابتدايي(ايگن و كوچاك 1992).

	منبع تقويت
	مثال

	مصرفي
	شكلات، نوشابه، بيسكوييت

	تفريحي
	تماشاي فيلم ويدئويي، گوش دادن به موسيقي در حين انجام كار

	استقلال
	دادن وقت آزاد

	تأييد بزرگترها
	تحسين معلم، اظهار نظر كتبي روي دفترچه تكليف

	تأييد همسالان
	انتخاب براي كار جمعي، تقاضاي كمك از سوي همكلاسي ها

	رقابت
	بالاترين نمره در كلاس، اولين نفر در تمام كردن تكاليف


نظريه دسي :

در نظريه دسي نيرو اساسا با نيازها ارتباط پيدا مي كند و از نظر او، يك نظريه كامل انگيزش بايد هم به نيازهايي كه براي موجود زنده ذاتي هستند(نيازهايي كه ارضا شود تا موجود زنده بماند) هم نيازهايي كه بر اثر تعامل با محيط ايجاد مي شوند توجه كند. دسي براي شناخت تفاوتهاي فردي دانش آموزان به گرايشهاي انگيزشي آنها توجه مي كند، طبق اين نظريه افراد مي توانند داراي انگيزش ذاتي- عرضي و بي انگيزه باشند.

هنگامي كه افراد خود را با كفايت و خود مختار درك مي كنند مايلند داراي انگيزش ذاتي(دروني) باشند، رفتار اين افراد از درون هدايت مي شود اين افراد به ديگران و يا به وقايع بيروني به راحتي اجازه نمي دهند تا بر آنها تأثير بگذارند. اما افرادي كه انگيزش عرضي        ( بيروني) دارند خود را با كفايت و خود مختار نمي شمارند. رفتارهاي اين افراد از بيرون هدايت مي شود. يعني وقايع بيروني و ديگر افراد در رفتار و تصميم گيري هاي آنها نقش بسيار مهمي ايفا مي كنند. البته در طبقه بندي دسي يك شكل از انگيزش بيروني به نام “خود نظم دهي درون فكنده شده” وجود دارد كه ظاهرا دروني است. جهت گيري هاي انگيزشي در تجارب اوليه كودك در ارتباط با الگوهاي قدرتمند و ارزشمندي چون والدين و معلمان ريشه دارند. بيشتر والدين و معلمان براي تشويق كودكان يا دانش آموزان خود به انجام و يا عدم انجام مجموعه اي از رفتارهاي مناسب و نامناسب از مكانيزم پذيرش و يا عدم پذيرش استفاده مي كنند. كودكاني كه به خشنود كردن عوامل تصميم گيرنده و تعيين كننده، تمايل بسيار دارند، هنگام انجام موفقيت آميز تكاليف توأم با كوششهاي احساس افتخار و در صورت عدم موفقيت كه عدم تأييد والدين و معلمان را در پي دارد احساس شرم مي كنند. به تدريج در طول زمان اين احساسات دروني مي شود و بعدها به موارد عدم حضور والدين و معلم نيز تصميم پيدا مي كند يعني كودك در اين حالت وقتي احساس شرم مي كند كه بداند آن را خوب انجام نداده و يا به اندازه كافي كوشش نكرده است، ديگر به باز خوردهاي ديگران در مورد شكستهايش توجه نمي كند تا به تبع آن احساس شرم كند.

دانش آموزاني كه اين تقويت كننده هاي اجتماعي را دروني مي كنند اغلب در انجام كارهاي كلاس زمان زيادي را صرف خواهند كرد زيرا آنان از احساس شرم اجتناب مي كنند اين كودكان ظاهرا از درون براي انجام فعاليت برانگيخته مي شوند زيرا به پاداشها و تنبيهات بيروني براي فعاليت درسي نياز ندارند اما در واقع آنان داراي انگيزش بيروني هستند زيرا علتهاي فعاليت درسي آنان به خاطر كسب لذت دروني در انجام تكليف نيست، تكليف ممكن است كاملا خسته كننده و غير جذاب باشد، آنان به اين خاطر در انجام تكاليف كم جاذب سختكوش هستند كه اين فعاليت قبلا مورد پذيرش و قابل پاداش از نظر ديگران بوده است و آنان در پي كسب خوب بودن درباره خود هستند.

دانش آموزان فاقد انگيزش بين رفتار تحصيلي خود و اتفاقات مدرسه هيچ گونه رابطه اي تشخيص نمي دهند. دانش آموزان بدون انگيزش رفتارهاي منفصل، مطيع و آشفته و اجتنابي دارند و همواره مأيوسند آنها خود را به موقعيتهاي مختلف واگذار مي كنند. پيامد اين امر منفصل بودن و بي مسئوليتي است با اين انگيزش عرضي و الگوهاي رفتاري مربوط به آن به خوبي انگيزه گرايش دروني نيست ولي از گرايش بدون انگيزه بهتر است.

اما بايد توجه داشت كه در نظريه دسي منظور از افراد بي انگيزه، افراد بي انگيزه براي درس خواندن و فراگيري دانش مي باشد نه اين كه او بطور كلي دسته اي از افراد را بي انگيزه فرض كند، شاهد اين ادعا  :“ مردم هميشه بر انگيخته هستند، در واقع آنها هيچ گاه نا بر  انگيخته نيستند، ممكن است براي انجام كاري كه ما ترجيح مي دهيم انجام دهند، بر انگيخته نباشند اما هرگز نمي توان به واقع گفت كه آنها نا برانگيخته اند(آرتور كومبز 1962)”

نظريه مزلو:

مزلو معتقد بود كه همه افراد براي خود شكوفايي تلاش مي كنند و به اين نتيجه رسيد كه خود شكوفايي پس از ارضاي نيازهاي سطح پايين تر و وقتي كه انسان براي رسيدن به مراتب بالاتر آزاد شد حاصل مي شود. كارهاي او به ارائه سلسله مراتب نيازها كه در جدول زير آورده ام منجر شد.

نيازهاي فرض شده بوسيله مزلو را مي توان به دو مقوله تقسيم كرد. چهار نياز پايين سلسله مراتب نيازهاي كمبود معروفند زيرا نبودن آنها سبب نيرو دادن و حركت دادن افراد براي برآورده كردن آنهاست و تا نيازهاي رده پايين ارضاء نشده باشد، افراد براي برآوردن نيازهاي سطوح بالاتر اقدامي نخواهند كرد، پس بايد در نظر داشت كه اين نيازها مي تواند انگيزه هاي قوي را ايجاد كنند. مثلا كسي كه احساس امنيت نمي كند توجهي به تعلق، حرمت نفس زياد و نياز مرتبه بالاتر ديگر نخواهد داشت پس وقتي يك نياز كمبود برآورده شد فرد آزاد مي شود تا به طبقه بالاتري از نيازهاي سلسله مراتب بپردازد، يعني تا زماني كه افراد در لايه هاي بدني و اجتماعي محصور باشند به لايه هاي فردي، عقلي و قلبي راه پيدا نمي كنند(تا انگيزه هاي بيروني در فرد ارضاء نشود به انگشزه دروني نمي رسد.)

كارها و نظريات مزلو كاربردهاي مهمي در تعليم و تربيت دارد. وقتي كودكان در حالي به مدرسه بيايند كه گرسنه، خسته و آزرده باشند، تمايل آنها به يادگيري يقينا كاهش مي يابد. برنامه هاي تغذيه رايگان با دادن شير يا نهار به كودكان كه در بعضي از كشورها مرسوم است تلاشي است براي ارضاي نيازهاي بقاء و همچنين در كلاس كودكاني هم كه از نظر عاطفي و جسمي مورد تهديد باشند انگيزه كمتري براي يادگيري خواهند داشت و پيشرفت درسي آنها كاهش خواهد يافت. اما انتقادي كه به نظريه مزلو وارد است اينكه: بسياري از مردم به شيوه اي كه در سلسله مراتب نيازهاي او بود رفتار نمي كنند و بسياري مواقع، ارضاي نيازهاي مراتب بالاتر بر ارضاي نيازهاي سطح پايين تر مقدم مي دانند حتي در سنين پايين، كه نمونه بارزي 

از اين افراد حسين فهميده 13 ساله است.

ارائه راهكارهايي براي به حداقل رساندن پيامدهاي منفي انگيزش بيروني:

ظاهرا استفاده از پاداشهاي بيروني باي رفتارهاي مطلوب و عملكردهاي شايسته باعث كاهش ميزان ادراك خود-تعييني يا كنترل فرد مي شود. مثلا وقتي به گروهي از كودكان پيش دبستاني گفته شود به خاطر مرتب نشستن در كلاس پاداش دريافت خواهند كرد و دانش آموزان پس از نشستن پاداش دريافت كنند تصور آنان اين خواهد بود كه مرتب نشستن آنها، به دلخواه و به انتخاب خود انجام نداده اند. بلكه آنان اعتقاد پيدا مي كنند كه آن عمل را به خاطر كسب پاداش انجام داده اند. اين دانش آموزان احساس خواهند كرد كه سعي شده است با همراه كردن پاداش با رفتار مطلوب كنترل شوند. از آن جايي كه ادراك كنترل و خود-تعييني پيش نياز و پايه انگيزش دروني است با كاهش ادراك خود-تعييني در دانش آموزان با استفاده از پاداشهاي بيروني منظم و افراطي در انگيزش هاي دروني آنان نيز كاهش ايجاد مي‌‌‌‌شود. آنان شايد به ظاهر برانگيخته به نظر آيند به طوري كه رفتارهاي پاداش داده شده آنان تقويت شود. به هر حال، وقتي پاداشهاي بيروني كنار گذاشته شوند سطوح انگيزش دروني آنان در همان تكليف، كمتر خواهد شد. متأسفانه استفاده افراطي از پاداشهاي بيروني در جهت افزايش سطح انگيزش تحصيلي ممكن است در دراز مدت علاقه دروني و انگيزش دانش آموزان را براي كوششهاي تحصيلي كاهش دهند. مثلا وقتي معلمان حمايتهاي آموزشي براي دانش آموزان فراهم مي كنند، حضور روانشناختي خود را در موقعيتهاي يادگيري افزايش مي دهند. مشكل زماني ايجاد مي شود كه معلمان بدون توجه به نياز دانش آموزان حمايتهاي آموزشي آنان را افزايش مي دهند، به بياني ديگر، وقتي دانش آموزان نسبت به انجام تكاليف علاقه و انگيزش دروني نشان مي دهند، احساس شايستگي كنند و آمادگي پذيرفتن مسئوليت كنترل يادگيري خود را نيز داشته باشند معلم بايد مواظب باشد تا باعث كاهش انگيزش دروني آنان نسبت به تكاليف نشود.

بطور كلي نبايد سؤال مطرح باشد كه آيا بايد از روشهاي انگيزش بيروني (مثلا پاداشها، تنبيه ها ارزشيابيها و نظارتهاي افراطي) استفاده كرد يا نه، بلكه آنچه بايد بدانيم اين است كه چه وقت، براي چه كسي و چگونه از اين روشها استفاده كنيم تا باعث كاهش ميزان انگيزش دروني دانش آموزان كه قبلا در يك موقعيت تحصيلي معين ايجاد شده است نشويم، يعني ما بايد در مورد نحوه ارائه راهبردهاي انگيزش بيروني و زمان ارايه آن اطلاعاتي داشته باشيم. در جدول زير توصيه هايي براي استفاده از روش توصيف شده ارائه دادم.

	I. استفاده از پاداشهاي بيروني وقتي كه احتمالي براي كاهش انگيزش دروني وجود ندارد.   الف-از پاداشهاي بيروني زماني استفاده كنيد كه دانش آموزان خود را براي انجام  تكليف ناشايسته قلمداد مي كنند و احساسي از علاقه دروني در خود تجربه نمي كنند.   ب-از پاداشهاي بيروني زماني استفاده كنيد كه تكليف براي هيچ كسي خوشايند نيست و براي انجام آن علاقه دروني وجود ندارد.

II. استفاده از پاداشهاي بيروني به طوري كه احتمال ادراك خود-تعييني و كنترل دانش آموزان به حداقل برسد.

بر ماهيت اطلاع رساني پاداشهاي بيروني تأكيد شود:1)نمره خاصي در يك تكليف معين را با عبارتهاي توصيفي كه درباره كيفيت عملكرد دانش آموزان در تكليف است همراه كنيد2)از پاداشهاي نمادين چون امضاء و توقيع و طرحهاي ثبت اطلاعات استفاده كنيد.


معلم- انگيزش

ارتباطهاي دانش آموز- معلم

آموزش بدون ارتباط بي معناست. يكي از ابتدايي ترين و مهم ترين وظايف معلمان يادگيري نحوه ارتباط با دانش آموزان است. ارتباط دانش آموز-معلم تحت تأثير عواطف، احترام و اطمينان دو طرفه بايد باشد و نه تنها باعث افزايش سطوح انگيزش تحصيلي مي شود بلكه به دانش آموزان كمك مي كند تا از وابستگي به معلم دوري مي كنند.

نخستين هدف معلمان در كلاس بايد ايجاد يك رابطه مثبت، دوستانه و حمايت كننده با دانش آموزان باشد. بديهي است اين هدف به طرق مختلف در تعاملات روزانه، هفتگي و ماهانه در مدرسه انجام مي گيرد، اما نخستين روزهاي آشنائي و ورود دانش آموزان به مدرسه از اهميت خاصي برخوردار است. در ذهن دانش آموزان نيز، همانند ديگر انسانها در اولين برخورد اشخاص برداشت نسبتا پايداري به وجود مي آيد. از اين رو معلمان بايد به اهميت تأثير برخوردهاي خود در اولين روزهاي مدرسه توجه خاصي داشته باشند. اما پندي كه مي توان به معلمان داد اين است كه ” در طول نخستين هفته هاي مدرسه به دانش آموزان ثابت كنيم كه به آنان مانند يك انسان علاقه منديم و اين اطمينان را در آنها به وجود آورد كه در صورت نياز به حمايت مي توانند به ما اعتماد كنند، هدف اين پند اين است كه معلم در زندگي دانش آموزان خود، بزرگسالي قابل اعتماد و اطمينان باشد. البته معلمان بايد به ياد داشته باشند كه هر تعامل معلم با دانش آموز تصور آنان را در مورد اينكه او بزرگسالي قابل اعتماد هست يا نه تحت تأثير قرار مي دهد. از اين رو تعيين زمان خاصي براي ايجاد چنين تصوري نادرست است بلكه معلمان بايد براي ايجاد يك ارتباط موفقيت آميز در هر برخورد خود با دانش آموزان، در تقويت اين تصور بكوشند.

از نكات قابل توجه اين است كه تمام دانش آموزان اعم از قوي و ضعيف، خوشرفتار و بدرفتار نياز به احترام و ابزار علاقه معلمان خود دارند. گرچه رفتارهاي نامناسبي داشته باشند. در واقع، دانش آموزان بد رفتار در امور كلاسي و تحصيلي بيش از دانش آموزان خوشرفتار به ارتباطهاي مثبت نياز دارند، هدف معلم بايد ايجاد يك پيوندهاي دوستانه و بدون قيد و شرط با دانش آموزان باشد. بر خلاف آنچه تصور مي شود، دانش آموزان نبايد سعي كنند كه احترام معلمان خود را به هر طريقي بدست آورند بلكه معلمان بايد به تربيت مناسب دانش آموزان بپردازند به گونه اي كه اين عمل با نحوه انجام عملكرد فعاليتهاي تحصيلي آنان تداخل نكند.

1)اجتناب از كابرد افراطي و شديد تنبيه: در وهله نخست بايد متذكر شد كه معلم به هنگام معرفي رفتار مناسب در كلاس نبايد بر تنبيه به صورت افراطي تأكيد و تكيه كند. اكثر تنبيه هاي استفاده شده در مدارس باعث درد، شرم و ناراحتي مي شوند. در گذشته در واكنش به عدم توجه به درس، از تنبيه بدني استفاده مي شد. اگرچه امروزه اين نوع تنبيه شايع است، غالب تنبيه ها همچنان به گونه هاي متفاوت بر دانش آموزان آسيب مي رسانند مثلا 500 بار نوشتن “ من مشقهايم را فراموش نخواهم كرد” يك فعاليت ملال آور است كه مسلما دانش آموزان خواهان تجربه دوباره آن نيستند. انتظار معلم از انجام اين تنبيه آن است كه دانش آموز ديگر مشق هايش را فراموش نكند زيرا از چنين تنبيهي گريزان است. به همين قياس اجبار دانش آموزان براي حضور در كلاسهاي جمعه و نگه داشتن در زنگهاي تفريح و يا زنگ خانه كار خوشايندي نيست. بهرحال وقتي كه معلم احساس مي كند علي رغم استفاده از راهبردهاي غير تنبيهي هم چنان رفتار نا مناسب استمرار دارد، بايد در اين زمان از تنبيهات ملايم استفاده كند. كاركرد اين تنبيه بايد به عنوان نشانه اي به كار رود تا دانش آموز را آگاه نمايد كه در حال گذشتن از مرز رفتارهاي قابل قبول است. اين نوع تنبيه نبايد به قصد ايجاد ناراحتي هاي رواني و فيزيكي به كار آيد. به بيان ديگر، تنبيه بايد بيشتر نمادين باشد تا واقعي و بايد دقت داشت در اين ميان ارتباطهاي اساسي و مثبت معلم با دانش آموزان مخدوش نشود زيرا كه شرايطي وجود دارد كه حتي منطقي ترين معلمان نيز بطور اتفاقي باعث رنجش دانش آموزان شده. در اين موارد، عذر خواهي معلم موجب مي شود كه ارتباط بين او و دانش آموز دوباره برقرار شود (آن هم با حفظ تماس چشمي و لفظي آرام)

يكي از روش هاي اعمال تنبيه ملايم، استفاده از روش محروميت است. مثلا اگر يك كودك با خودكار، دانش آموز جلويي خود را اذيت كند، معلم بايد با قدمهاي استوار به طرف او برود، خودكار را از او بگيرد و با لحني آرام و نرم بگويد“ شما مي توانيد اين خودكار را در پايان كلاس از من تحويل بگيريد، با اين او از خودكاري كه براي اذيت كردن ديگري استفاده مي كرد محروم مي شود. يا برخي اوقات ممكن است دانش آموز از كلاس اخراج شود.در اين حالت كودك نبايد در راهرو رها باشد بلكه او بايد در يك اتاقي كه اشخاص بزرگسال وجود دارد بنشيند، بعد از ده الي پانزده دقيقه كه او آرام شد مدير يا ناظم علت اخراج شذن او را بپرسد و با لحني آرام براي او علت اخراجش را توضيح دهد و بعد بدون هيچ حرف اضافي او را به كلاس بفرستد.

در واقع، دانش آموزاني كه بطور مكرر و شديد تنبيه مي شوند ياد مي گيرند در مورد تنبيه به يكي از دو روش عمل مي كنند: آنان نيز با تهديد، آزار وسرزنش كردن، ديگران به به حمايت از خود وا مي دارند بنابراين شيوع رفتارهاي پرخاشگرانه و آزار گرانه در آنها افزايش مي شابد و يا تسليم شدن را مي آموزند و به ديگران اجازه مي‌دهند كه آنان را تنبيه كنند، بنابراين تبديل به موجوداتي منفصل شده و هلاقه خود را نسبت به فعاليتهاي تحصيلي از دست مي دهند. يا نسبت به تنبيه و افرادي كه او را تنبيه مي كنند بي تفاوت مي شود.

اجتناب از شوخي با دانش آموزان:

يكي ديگر از روشهاي ايجاد ارتياط اطمينان بخش با دانش آموزان اجتناب از شوخي با دانش آموزان است. بسياري از معلمان در برخورد با دانش آموزان بدرفتار از كلمات نيشدار و زننده استفاده مي كنند. برخورد غير جدي و مسخره آميز،به عنوان يك وسيله كنترل و يا به عنوان عكس العمل معلم در مقابل دانش آموزان نوعي تهديد به حساب مي آيد. به ويژه براي دانش آموزان خردسال كه از معناي شوخي بزرگسالان درك درستي ندارند، شوخي را نوعي مسخره كردن در نظر مي گيرند كه هدف آن “ دست انداختن” است. البته منظور اين نيست كه كلاس بايد داراي جوي خسته كننده و بي نشاط باشد بلكه دانش آموزان نبايد موضوع شوخي باشند حتي اگر در نظر اول بي ضرر تشخيص داده شود.

اجتناب از آموزش تبعيض آميز مبتني بر تعصبات غير منطقي:

معلمان نيز مانند افراد ديگر، تعصبات بي پايه اي را در شغل خود وارد مي كنند. برخي از آنان تعصبات نژادي،قومي و قبيله اي دارند مثلا به افراد يك قوميت خاص و يا افرادي كه از لحاظ قيافه و حالت ظاهري با آنان متفاوت هستند به ديده تحقير مي نگرند.نوع ديگر تعصباتي كه ممكن است معلمان داشته باشند مربوط به وضعيت طبقه اجتماعي دانش آموزان و شيوه پوشش و ريخت ظاهر مخصوص آنان است. اين تعصبات هرچه كه باشند معلمان بايد در جهت خنثي كردن آنها بكوشند.

اولين قدم در جهت خنثي كردن تعصبات شخصي، برخورد صادقانه با محتواي تعصبات است. وقتي معلمان اين تعصبات خواه نژادي، قومي و قبيله اي و يا شيوه هاي پوشش دانش آموزان بر نحوه آموزش دانش آموزان اثر نمي گذارد. در اينجا منظور اين نيست كه براي تمام دانش آموزان بايد در تمام اوقات آموزشي يكسان به كار برد، زيرا برخي از دانش آموزان هميشه مستحقند بيش از ديگران مورد توجه معلمان قرار گيرتد و يا برخي از آنان نياز دارند كه معلمان بر فرايند يادگيري آنان بيش از ديگران كنترل داشته باشند و يا برخي از تكاليف درگير كننده بيش از ديگران فايده مي برند. بديهي است معلمان بايد براي تطبيق خود با نيازهاي گوناگون دانش آموزان از سبكهاي مديريتي و آموزشي خود استفاده كنند. آنچه در اينجا مد نظر است اين است كه يك سري از تعصبات نامربوط چون نژاد، جنسيت و شيوه هاي پوشش نبايد منجر به اعمال آموزشي گوناگون با دانش آموزان شود.

نشان دادن علاقه به دانش آموزان: معلمان براي كمك به دانش آموزان بايد راههايي بيابند تا فراتر از آنچه كه از آنان انتظار مي رود عمل كنند. در اين جا سخن از يك عمل افراطي نيست بلكه منظور آن است كه به دانش آموزان نشان داده شود كه آنان مزاحم نيستند و معلم از كاركردن و كمك كردن به آنان لذت مي برد و علاقه مند به موفقيت آنان در كلاس هستند. يكي از روشهايي كه معلم از طريق آن مي تواند علاقه واقعي خود را به دانش آموزان نشان دهد توجه كردن بدانها و گاهي مشاركت دادن آنها در فعاليتهاي فوق برنامه يا تدارك مكانهاي خاصي براي صرف نهار با دانش آموزان و يا مشاركت در بازي هاي گروهي آنان است.معلم همچنين مي تواند قبل و بعد از كلاس آنان را براي صحبت كردن در راهرو مدرسه يا در زمين بازي نگه دارند و از آنان درباره كارهاي آخر هفته و روزهاي تعطيلي و همينطور در مورد طرحهاي آينده شان سؤالاتي بكنند.يا با گفتن جملاتي مثل اينكه موهاي اصلاح شده ات خوب به نظر مي رسد و يا كفشهاي جديدت راحت است و چشم هايت مي درخشد به دانش آموز پيام مي دهد كه در كانون توجه معلم قرار دارد. دانش آموزان نياز دارند به اين باور برسند كه براي معلم مهم هستند نه به خاطر اينكه آنان در كلاس فعاليت خوب انجام مي دهند و نه به خاطر اينكه مسبب مشكلات هستند بلكه به اين خاطر كه آنان انسانهاي ارزشمندي هستند، علي رغم توانايي تحصيلي و رعايت 

انضباط.

آرامش، ثبات و چشم پوشي-معلماني كه به هنگام مواجه شدن با دانش آموزان داراي خلق و خوي ثابت و آرامي باشند احتمال بسيار دارد كه ارتباط خود را با دانش آموزان افزايش دهند. دانش آموزان دوست دارند به معلماني تكيه كنند كه با ثبات و قابل پيش بيني هستند. معلمي كه يك روز، خيلي ملايم، رفتار دوستانه و كمك كننده داشته باشد اما روز بعد بر عكس از دانش آموزان دوري كرده، به پاسخهاي كوتاه و اجمالي اكتفا كند در دانش آموزان احساسي از عدم اطمينان بوجود خواهد آمد كه آيا براي كمك به معلم نزديك شوند يا نه، به عبارت ديگر خلق و خو و رفتار معلم نبايد چنان باشد كه ناگزير باشند به خاطر توجه و كمك او روز به روز تغيير كنند.

معلمان بايد كينه ها را بدور ريخته و از خطاهاي دانش آموزان صرفنظر كنند به گونه اي كه خطاي دانش آموزان مشكل ساز نيز به دست فراموشي سپرده شود. اين قانون طلايي، پند مناسبي است براي معلماني كه از تعاملات روزمره در ارتباط با دانش آموزان استفاده مي كنند.

داشتن انتظارات بالا اما قابل دسترس براي موفقيت دانش آموز: معلماني كه خواهان يك ارتباط مثبت و كارآمد با دانش آموزان خود هستند بايد به دانش آموزان اين اعتقاد را از طريق نشان دادن توانايي آنان انتقال دهند. براي فرستادن اين پيام راههاي گوناگوني وجود دارد. يكي از مهمترين راهها تعيين تكاليفي با سطح دشواري متوسط است در واقع تكاليفي كه تواناييهاي حاضر دانش آموز را بدون خطر شكست گسترش مي هد تا حس اعتماد به نفس را به دانش آموز انتقال دهد.

معلمان كه طرح يك تكليف مشكل و غير قابل حل دانش آموزان به اين اعتقاد مي رسند كه اگر آنان قادر به انجام موفقيت آميز آن تكليف نباشند داراي نقايضي هستند. استدلال آنان اين چنين است :“ معلم اين تكليف را فقط براي من تعيين كرده است بنابراين بايد قادر به انجام آن باشم، اگر نتوانم آن را انجام دهم بايد كارآيي من از آنچه كه از من انتظار مي رود پايين تر باشد.

اجتناب از ايجاد پيوندهاي وابسته با دانش آموزان:

وقتي دانش آموزان مقدار قابل توجهي از انرژي خود را صرف جلب توجه معلم خود مي كنند ما از عنوان “ دانش آمور وابسته به معلم و تحت كنترل ياد مي كنيم” اين دانش آموزان به خويشتن خود توجه ندارند و به هنگام تصميم گيري در چگونگي گذراندن وقت بر ارزشها و علايق شخصي تكيه نمي كنند. اين دانش آموزان به تكاليف چالش دار و جذاب علاقه اي نشان نمي دهند و به جاي آن ارزشها و معيارهايي كه معلم تعيين كرده است متمركز مي شوند و نيروي خود را صرف آن تكاليفي مي كنند كه به آن علاقه كمتري دارند مگر اينكه انجام اين تكاليف ارزشيابي مثبت معلم را در پي داشته باشد. معلمان زماني به عنوان الگوي مناسب بر فعاليتهاي تحصيلي انتخاب مي شوند كه دانش آموزان، آنان رامثبت و مطلوب قلمداد كنند. در اينجا نكته اي بايد روشن شود وقتي كه دانش آموزان دايما به فكر معيارها و ارزشهاي معلمان باشند و ارزشهاي خود را طرد كنند مسأله خطرناك مي شود. ولي اگر دانش آموزان معلمان را به عنوان يك الگوي مناسب براي فعاليتهاي تحصيلي در نظر بگيرند به طرد ارزشها و علايق خود اقدام نمي كنند.به مين منظور به ذكر راهبردهايي مي پردازيم كه هدف آن جلوگيري از توجه افراطي دانش آموزان به ارزشها و انتظارات معلم است.

پرهيز از كاربرد افراطي پاداش:معلمان براي هر چيزي از نشستن صحيح دانش آموزان گرفته تا پاسخ درست آنان به هنگام پرسش به آنان پاداش مي دهند. متأسفانه بر خلاف آنچه كه شايع است اثر دادن پاداش به دانش آموزان ساده و آسان نيست(بروفي،1981). معلماني كه به صورت افراطي از پاداش استفاده مي كنند، دانش آموزان را تشويق مي كنند تا به آنان وابسته شوند.پيام مستمر و غير عمدي اين معلمان به دانش آموزان خود اين است كه يك فعاليت خوب، فعاليتي است كه معلم در مقابل آن، پاداش دهد.با كاهش مقدار پاداش كه در پاسخ به كار و رفتار دانش آموزان ارائه مي شود و متمركز شدن بر توصيف عملكردهاي شايستهمي توانند در تغيير جهتگيري دانش آموزان از توجه به قضاوتهاي معلم به كيفيت عملكرد خود كمك كنند.

جهت دهي مجدد اسنادهاي موفقيت و شكست دانش آموزان: يكي از نشانه هاي دانش آموزان وابسته به معلم اشن است كه آنان براي تاييد موفقيت خود به معلم رجوع مي كنند. برخي از اين دانش آموزان مدعي اند كه كسب نمره خوب آنان به خاطر خوب بودن معلمشان است و يا عامل موفقيت آنان به كمك معلمشان صورت گرفته است. برخي ديگر نيز كه موفقيت را به معلم نسبت نمي دهند، ادعا دارند كه آسان بودن تكاليف عامل موفقيتشان بوده است. وجه مشترك اين دو جهتگيري در بيروني بودن آن است. اين دانش آموزان معتقدند عامل موفقيت آنان به جاي اينكه در خودشان باشد در جاي ديگر است. اسناد به خويشتن يعني اسناد دادن موفقيتهاي تحصيلي به كوشش و توانائيهاي شخصي از كارآمدترسن اسنادها جهت انگيزش رفتار است.

معلمان مي توانند به دانش آموزان كمك كنند تا به فراگيري زباني كه اسنادها را خويشتن ربط مي دهد بپردازند. به بياني ديگر معلم مي تواند به دانش آموزش كه در بازي فوتبال نتيجه را به نفع تيم خود عوض كرده است بگويد:“ تمرينهايي كه شما در فاصله بين ناهار و استراحت داشتيد باعث شد در بازي ديروز نتيجه را به نفع تيم خود تغيير دهيد. همينطور مي توان به دانش آموز ياد داد كه در مورد موفقيتهاي خود به اسنادهاي توانايي نيز متوسل شوند. بنابراين، معلم مي تواند به دانش آموزي كه داستان نويس است بگويد:“ استعداد واقعي كه در درون شماست باعث مي شود كه داستانهاي پيشرفته اي بنويسيد“ . مسأله اي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه آيا بايد اسنادهاي كوشش را تقويت كرد يا اسنادهاي توانايي را؟ مي توان گفت اگر دانش آموز در هنگام فعاليت با نوع خاصي از تكاليف واقعا به درك سريع آن نايل مي شود بهتر است بر توانايي تاكيد كنيم ولي اگر كوشش فردي او باعث عملكرد بهتر در آن تكليف مي شود بهتر است او را به كوششهايش متوجه كنيم.

معلمان در كنار كمك به دانش آموزان جهت اسناد دادن موفقيتها به خود بايد به جهت دهي دروني شكستهايشان نيز بپردازند. در اين مورد خاص، دانش آموزان بايد شكستهاي خود را به فقدان كوشش و نه فقدان توانايي نسبت دهند. بنابراين اگر دانش آموزي در يك امتحان ناموفق شد معلم نبايد از شكست او جلوگيري كند. دانش آموز بايد از شكستش آگاه شود و بتواند شكست خود را به جنبه هاي مختلفي از رفتار اسناد دهد.

يكي از تدابير بسيار ساده اي كه معلمان مي توانند در جهت اعمال روشهاي كلاسي از آن استفاده كنند به كار بردن تقويمها به منظور ثبت فعاليتهاي روزمره و تكليف خاص تحصيلي است كه در كلاس به كار مي رود. با استفاده از يك صفحه كاغذ خط كشي شده معلم مي تواند اطلاعاتي راجع به تكاليف تحصيلي، انواع مطالعه ، فعاليتهاي آينده، تمركز فعاليتها و تصميم گيري در مورد اعضاي زير گروهها به دست آورد. تقويمها تنها يكي از روشهاي غير كلامي برقراري ارتباط با دانش آموزان است كه معلم به صورت جزيي كرد آن را در كلاس بكار مي برد.

تقويمها را مي توان به صورت روزانه، هفتگي و ماهانه طرح ريزي كرد. شيوه رايج آن است كه براي پايه اول از تقويم روزانه شروع كنيم و آن را بتدريج تا پايه سوم و چهارم به صورت هفتگي به كار بريم. وقتي كه دانش آموزان وارد پايه هاي راهنمايي و دبيرستان شدند از تقويمهاي ماهانه استفاده كنيم كه در آن تكاليف معين براي دروس و فعاليتهاي كلاسي و مدرسه ثبت مي شود. براي سطوح بالاتر، دانش آمزوان به طور متفاوت تقوين ماهانه يا هفتگي خواهند داشت.

يكي از نكات مهم در كاربرد اين تقويمها اين است كه ما مي توانيم از ين تقويمها براي ثبت كارهاي مطلوبي كه به وسيله دانش آموز صورت مي گيرد استفاده كنيم. به عبارت ديگر معلمان نبايد به ثبت نمادهاي منفي در تقويم دانش آموزان اقدام كنند، چرا كه در اين حال، دانش آموزان از تقويمها، تصوري ناخوشايند و منفي خواهند داشت. اما وقتي تقويمها داراي علامتهاي مثبت باشند مانند ستاره و مهر، دانش آموزان تمايل بيشتري خواهند داشت كه اين تقويمها را نگه دارند تا معلم آخر روز، هفته و يا ماه آنها را جمع كند وقتي كه فقط علامتهاي مثبت ثبت شود اينها به صورت اطلاعاتي در مي آيند كه معلم و دانش آموز حوزه مشكلات خود را كشف مي كنند.

البته معلمان نبايد اين علامتها را عاملي براي پاداش محسوب كنند. به عبارت ديگر معلمان نبايد در طول هفته اين علامتها را شمارش كنند و به دانش آموزاني كه بيشترين علامتها را گرفته اند پاداش بدهند.به جاي آن بايد از اين علامتها براي ثبت فراواني و دفعات رفتارهاي معطوف به تكليف دانش آموزان استفاده كنند.

خانواده- انگيزش

كارهاي زيادي وجود دارد كه والدين مي توانند براي افزايش انگيزش تحصيلي فرزندانشان انجام دهند از جمله:

1)زماني كه مقرراتي را براي كودكان تعيين مي كنند، قاطع و منصف باشيد. كودكان نياز به انظباط منطقي دارند تا مستقل و مسئوليت پذير بار آيند.

2)براي كودكان در خانه كارهاي روزمره تعيين كنند و آن ها بگويد كه انتظار مي رود و اين كارها را به خوبي انجام دهند. كودكانتان را مسئوليت پذير بار آوريد. اين عمل راهي است براي پيش رفت خود انظباطي كه مي تواند به يادگيري هاي مدرسه اي تسري يابد.

3)تلاش كنيد تا روابط والد-فرزندي خوبي داشته باشيد و زماني را براي گذراندن اوقاتي خوش و مفرح با كودكانتان در نظر بگيريد. زماني كه كودكانتان با شما صحبت مي كنند به ويژه موقعي كه در ارتباط با اتفاقات مدرسه با شما سخن مي گويند، با علاقه به حرفهايشان گوش دهيد.

4)همه تلاش خود را در جهت ارضاي نيازهاي فيزيولوژيكي، امنيت، تعلق و احترام فرزندانتان به كار گيريد.

5)انجام فعاليتهايي مانند ديدار از كتابخانه ها، موزه ها يا پاركها كه يادگيري را تشويق مي كنند بسيار مفيد است.

6)با كودكانتان در مورد علايق آنان صحبت كنيد و روي علايق كودكانتان سرمايه گذاري كنيد تا بتوانند تجارب يادگيري را كسب كنند. به آنها كمك كنيد تا چيزهايي را كه از آن ها لذت مي برند تعيين كنند اين عمل به كار مدرسه آنها كمك مي كند. براي مثال، اگر فرزند شما بازي فوتبال را دوست دارد شما مي توانيد او را به خواندن و نوشتن مطالبي درباره ورزش مورد علاقه اش تشويق كنيد و ارتباط مدرسه را با آن روشن سازيد.

7)فراهم آوردن فرصتهايي براي موفقيت كودك، زيرا كودكان كه احساس موفقيت مي كنند براي يادگيري چيزهاي جديد تلاش مي كنند و آنها را براي تلاش سخت و كسب موفقيت، ستايش و تحسين كنيد. همه بچه ها نياز دارند به خاطر كار خوبي كه انجام مي دهند مورد تشويق قرار گيرند.

8)در تحسين و تنبيه، اعتدال را رعايت كنيد، به خاطر داشته باشيد كه منظور پاداش، هميشه دادن پول يا قائل شدن مزيت و برتري نيست تنها گفتن اين جمله كه تو باعث افتخار ما هستي يا جملاتي كه نشان دهد ما متوجه تلاش آن ها هستيم موجب مي شود كه فرزندان با حداكثر تلاش كار كنند.(كلوك 1996)

9)از هدفهايي كه نيازمند تلاش، ولي قابل دسترسي اند، استفاده كنيد. براي فرزندان خود و هدفهاي سطح بالا كه امكان دسترسي به آنها مشكل يا غير ممكن است در نظر نگيريد.

10)مكاني را براي مطالعه فرزندانتان در متزل تعيين كنيد، مكاني كه آرامش مورد لزوم را فراهم آورد.

11)براي يادگيري هايي كه است ولي ذاتا جاذبه اي ندارد با كمك محركه اي بيروني، شوق و انگيزه ايجاد كنيد.

همكاري والدين با معلم

19به فرزندانتان نشان دهيد كه به معلم او احترام مي گذاريد و عدم توافق با معلمش را در جلوي او نشان ندهيد.

2)با معلم فرزندتان به طور منظم صحبت كنيد و بدين ترتيب از عواملي كه موجب پيش رفت فرزندانتان مي شود، مطلع شويد. اگر تا زمان دريافت كارنامه ها منتظر بمانيد، اغلب براي ايجاد تغيير دير خواهد بود.

3)با معلم فرزندانتان مشورت كنيد تا مطوئن شويد كه وي مهارتهاي مطالعه صحيح را فرا مي گيرد و بطور كلي با ايجاد يك جو مشاركتي بين معلم و والدين مي توان از منابع مادي و معنوي (استعداد دانش و توانايي دانش آموزان، امكانات مدرسه و  …)بهره وري كاملي داشت.
گروه همسالان-انگيزش:

چه وقت و چرا گروهها تشكيل مي شوند؟ پاسخ به اين پرسش مزيت هاي بقايي، روان شناختي است. من در اين قسمت فقط به توضيح علل روان شناختي تشكيل گروه مي پردازم.

نظريه پردازان ادعا مي كنند كه گروهها وسيله اي هستند تا نياز به پيوند جويي و نياز به قدرت افراد را براآورده سازند.شوتنر به ويژه بر رابطه بين رفتار افراد در گروهها و نياز آنان به دريافت و ابراز احساس تعلق، كنترل و محبت تأكيد دارد.

فستينگر مي گويد در بسياري موارد به سراغ افراد ديگر ميرويم تا بتوانيم دقت باورها و نگرشهاي شخصي مان را ارزشيابي كنيم. شافتر اين فرايند را كه به عنوان مقايسه اجتماعي شناخته مي شود به نحو وسيع مورد بررسي قرار دارد و يافت افرادي كه با موفقيت مبهم روبرو مي شوند به جستجوي اطلاعاتي از طريق پيوندجويي مي پردازند. به علاوه افراد براي اينكه از خودشان مطمئن شوند به مقايسه اجتماعي مبادرت مي كنند. براي مثال، بعضي با مقايسه خودمان با كساني كه كمتر از ما به نحو مؤثر عمل مي كنند به حمايت از احساس ارزشمندي خودمان مي پردازيم.

و در آخر گروهها بسياري از نيازهاي بين فردي ما را ارضا مي كنند. گروهها منبع مهم حمايت اجتماعي هستند، بنابراين به عنوان سپرهاي حمايتي عمل مي كنند كه ما را از اثرات زيانبار فشارهاي رواني حفظ كنند. گروهها همچنين براي رهايي از تنهايي اجتماعي، تنهايي هيجاني فراهم مي سازند.

همان طور كه در بالا گفته شد، گروه و عضويت در گروه بايد براي افراد داراي اهميت بسزايي باشد. سولومون اش در طي تحقيقات و آزمايشات خود همنوايي افراد در گروه ها را مطرح كرد. او و ديگر محققان از جمله آرونسون معتقد بودند نفوذ هنجاري، افراد را وا مي دارد: به نحوي احساس، فكر و عمل كنند كه با هنجارهاي گروه همانند باشد و اين نشان دهنده قدرت بسيار زياد گروهها در هم شكل كردن عقايد، افكار، نگرشها و رفتارهاي افراد گروه مي باشد و شواهدي است كه بيان مي كند شخص براي كسب محبوبيت در گروه يا حفظ جايگاه در آن خود را به ميزان زيادي با هنجارهاي موجود در گروه منطبق مي كند.

تلقي اي كه كودكان و نوجوانان از گروه دارند به اين صورت است كه كودكان، دوستان را به عنوان افرادي كه به يكديگر اعتماد دارند و به هم كمك مي كنند مي بينند و درك آنها از دوستي به عنوان يك امر عيني است و باور نوجوانان از دوستي اين است كه دوستان را اشخاصي مي دانند كه يكديگر را مي فهمند و تفكرات و احساسات خود را با هم در ميان مي گذارند و در حل مشكلات رواني به هم كمك مي كنند، آنها دوستي را يك ارتباط بادوام و همراه با صداقت و اطمينان مي دانند.

در آخر بايد گفت كه گروههاي همسالان دانش آموزي به خاطر وجود خزانه صفات مشترك و ارتباط عاطفي بالايي بين افراد داراي اهميت مي باشد حال مي توان از طريق تقويت رفتار يادگيري يعني ايجاد هنجارهايي مثل درس خواندن در گروه و موافق با نظر معلم و فراهم كردن الگوي همانند سازي انگيزه دانش آموز براي درس خواندن و يادگيري بالا برد. و از اين طريق بايد ايجاد هنجار گروهي مي توان دانش آموز را براي درس خواندن بر انگيخته كرد به نحوي كه به رابطه دوستانه او خللي وارد شود.

بنابراين اگر دانش آموزاني با پيشرفت تحصيلي بالا در گروههايي قرار گيرند كه گرايشهاي منفي نسبت به مدرسه دارند و پيشرفت تحصيلي را جستجو نمي كنند اين دانش آموزان به خاطر ترس از انزواي اجتماعي و از دست دادن رابطه هاي دوستانه نگرش و جهت گيري هاي خود را نسبت به درس و يادگيري تغيير مي دهند و بر معلمين اساس است كه او را مطرح مي كند كه دانش آموزان بيشتري مي دهند تا پيشرفت تحصيلي.

و كلمن بر اساس تحقيقاتش اين طور مي گويد كه علاقه به مقبول بودن دوستان با انگيزه پبشرفت و رفتارهاي مرتبط با آن در تفاوت است و در جايي ديگر آنئ مطرح مي كند كه اغلب دانش آموزان معتقدند تلاش زياد مقبوليت دانش آموز را نزد معلم افزايش مي دهد ولي پيامد منفي در گروه دوستان بر جاي مي گذارد و همين طور كيف معتقد است كه همسالان هم نفوذ مثبت و هم نفوذ منفي بر نگرشها و رفتارهاي نوجوانان دارند، همسالان هم مي توانند نوجوانان را تشويق كنند به اينكه نسبت به مدرسه ديد مثبت داشته باشند و همكاري كنند كه آنان مدرسه را مانند زندان فرض كنند. نگرش نوجوانان نسبت به تحصيل بستگي به خصوصيات همسالاني دارد كه بيشتر اوقاتشان را با‌ آنها مي گذرانند.

 به عبارت ديگر به دنبال كردن تأييد دوستان هم پيامدهاي مثبت و هم پيامدهاي منفي در يادگيري به جاي مي گذارد و اين بستگي به كساني دارد كه تأييد آنان جستجو مي شود.

و همين طور ايمز با مقايسه در ساختار انفرادي و رقابتي مطرح مي كند كه ساختار رقابتي در گروه خيلي مؤثر است اما بايد در نظر گرفت در اين رقابت هميشه يك نفر برنده و ديگري بازنده نباشد زيرا اين امر ممكن است سبب شود فرد بازنده به خاطر نرسيدن به موفقيت نسبت به درس و تحصيل بي انگيزه شود .

در تحقيقس كه امپرون انجام داده است كارآيي روش تعامل را به عنوان ابزاري جهت كسب معلومات و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان و روش تدريس معلم را متذكر مي شود. ايستين و لك پارتلند تحقيقي در زمينه عوامل مؤثر بر پيشرفت محصلين در مدرسه انجام دادند و نتيجه گيري نمودند كه در كليه كلاسها، شركت نمودن و اخذ تصميمات گروهي تأثير مثبت در تحول و پيشرفت تحصيلي و شخصيت و همچنين مهارت هماهنگ نمودن با مدرسه را دارند.

راهكارهايي جهت تقويت رفتار يادگيري در گروه ها در جدل زير آمده است:

	1)فراهم آوردن فضايي براي مباحثه و تبادل اطلاعات در بين اعضاي گروه همين طور با ساير گروهها 

2)تعيين تحقيقات و آزمايشهايي با موضوعهايي در زمينه هاي مختلف براي گروه و ارائه گزارش به ساير گروهها.

3)دادن مسئوليتهايي به گروه به عنوان مثال تدريس يك مبحث درسي توسط گروه براي سايرين و در اين صورت به خاطر اينكه بچه ها امكان آزادي عمل و ابتكار دارند فعاليتشان تلاش برانگيز و محرك قوي برايشان خواهد بود.

4)ارزش گذاري در گروه بايد بر اساس همكاري افراد باشد و همچنين امتيازاتي براي پيشرفت گروهي در نظر گرفته شود و ايجاد رقابت مثبت و همكاري در گروه، همچنين جانسون معتقد است موقعيتهايي كه بر اساس همكاري سازماندهي مي شوند بيش از موفقيتهايي كه ساختار رقابت جويانه دارند موجب افزايش روابط مثبت بين دانش آموزان و معلمان مي شود كه افزايش انگيزه را در بر دارد. ايجاد رقابتهاي كاذب در مدرسه به گونه اي كه هميشه يك نفر برنده و يك نفر بازنده باشد مي تواند براي كودك بسيار مأيوس كننده باشد، بويژه براي كودكاني كه ممكن است هرگز در مدرسه بهترين نباشد.

5)تعيين نقش و كار هر فرد در گروه بر اساس توانايي اش توسط معلم، كه البته معلم بايد از كليه دانش آموزان مطابق با استعدادهايشان انتظار عملكرد تحصيلي مثبتي داشته باشد و يك جريان پيش رونده را در هر فرد دنبال كند.

6)نظارت و ارتباط پيوسته گروه با معلم خيلي مهم است مخصوصا اينكه معلم هم مثل ساير اعضاي هر گروه براي خود نقشي داشته باشد.




محيط آموزشي(مدرسه-كلاس)-انگيزش

براي داشتن يك مدرسه يا كلاس مطلوب بايد هم به فضاي رواني توجه داشت و هم فضاي فيزيكي آن را در نظر گرفت.

ابزاري كه مايلز براي ارزيابي سالم بودن مدارس معرفي مي كند عبارتند از 1)شناخت هدف،2)ارتباط مناسب،3)بهره وري از منابع، 4)مشاركت، 5)روحيه

1)شناخت هدف:

دكتر شريعتمداري معتقد است كه چيزي كه بايد از تعليم و تربيت در ذهن مربي و شاگرد باشد اين است كه هدف تعليم و تربيت هدايت فرد است و هدايت فرد در محيط تربيتي عبارت است از ترغيب به فكر كردن، تبادل نظر ميان معلم و شاگرد، كوشش براي مشخص ساختن مسائل و انتخاب بهترين نظريه يا راه حل براي روشن ساختن مباحث علمي و در يك مدرسه هيچ چيز نمي تواند جايگزين حالتي شود كه در ان همه (دانش آموز و معلم) با هماهنگي و همسويي در جهت نيل به اهداف عمل كنند.

2)ارتباط مناسب:
ارتباطات حلقه مياني در زنجيره فعاليتهاي مدرسه است و به گفته سيمون بدون ارتباط مدرسه ها نمي توانند وجود داشته باشند، يك مدير با برقراري ارتباط مناسب بين معلم و دانش آموزان مي تواند تأثير بسزايي بر انگيزه هر دو بگذارد و چه بسا دانش آموزان به خاطر وجود يك رابطه مثبت و عاطفي با معلمشان بر درس خواندن راغي شوند.

بطور كلي ايجاد يك جو تفاهم آميز همراه با اعتماد دو جانبه در بودن يك ارتباط سالم در فضاي مدرسه است كه علاوه بر اين بايد به دنبال برقراري ارتباط با ديگر دبيرستانها و سازمانهاي آموزشي نيز بود.

3)بهره وري از منابع:

مدرسه ها براي نيل به اهداف خود بايد از منابع تحت اختيار خود نهايت استفاده را كنند،منظور اشتفاده از منابع انساني(مديريت و معلمان و دانش آموزان) و منابع مادي (تجهيزات، كتابخانه، آزمايشگاه و …) موجود در مدارس است كه معلمان بايد در مورد منابع آموزشي و نحوه استفاده از آنها اطلاعات كافي داشته باشند تا بتوانند در فرآيند آموزش آنها را مورد استفاده قرار دهند.(وسايل آموزشي)

4)مشاركت:

اين بحث در گروه همسالان مطرح شده است.

5)روحيه:

عبارت است از رفاه عمومي افراد و رضايت گروه در مدرسه، احساس عضويت نمودن اعضا در مدرسه، تمايل اعضا به ماندن در مدرسه (هوي 1987) كه منجر به انگيزه اي بالا براي فعاليت در محيط مدرسه مي شود.

اسميت روحيه را فعاليتها حاصل از تمايل و علاقه به كوشش و مجاهدت در نيل به هدفهاي يك گروه مي داند و اينكه معلمان از هم نشيني با دانش آموزان لذت ببرند و حس كنند كه نياز اجتمائيشان ارضاء مي شود و از كارشان خشنود باشند نشان روحيه بالا در آنهاست البته روحيه فقط يك حالت رو حي زنده و با نشاط نيست بلكه تعهد و وابستگي به يك هدف مشترك و جديت در راه تحقق آن هدف را نيز در بر مي گيرد و در مورد دانش آموزان  علاقه بالاي آنها به درس و فراگيرري و مشاركت فعالانه آنها نشان از روحيه خوب مي باشد لازم به تذكر است كه بخش اعظم روحيه گرفته شده از يك ارتباط معني دار و مثبت در محيط مدرسه است.

و همچنين فوتس و مير نيز خصوصيات محيط آموزشي خوب را چنين توصيف مي كند:

1)معلمان مورد حمايت قرار گيرند و آنها نيز دانش آموزان را مورد حمايت قرار دهند

2)پذيرش گروهي در مدرسه ديده شود و همه اعضا تمايل به ماندن در مدرسه و عضو بودن در مدرسه را داشته باشند.

3)نظم و سازماندهي در محيط آموزشي وجود داشته باشد تا همه در اين محيط احساس امنيت كنند.

4)شرايط و امكانات جهت رشد و شكوفايي دانش آموزان موجود باشد.

5)كليه افراد (دانش آموزان و معلمان) از اهداف و آرمانهاي مدرسه آگاه باشند.

بطور كلي اگر بخواهم در يك جمله از بخشي كه در مورد محيط آموزشي داشتم نتيجه بگيرم مدرسه بايد براي دانش آموزان خانه دومي باشد كه به‌ آن عشق مي ورزند و احساس تعلق به آن محيط و دوستان و معلم هايشان مي كنند و بايد چنان جو صميمي ايجاد شود كه خود را جزئي از آن بدانند و به دنبال اين باشند كه بهترين مدرسه در ميان مدارش ديگر بسازند.و چه زيباست كه مدير مدرسه مادري دلسوز و مهربان براي اين خانواده بزرگ باشد.

و جو فيزيكي مدرسه بايد به صورتي باشد كه وقتي دانش آموزان و معلمان وارد اين محيط مي شوند نقش و كار خود را در آن بدانند كه براي ايجاد اين جو نكاتي را خيلي اجمالي در زير مطرح كرديم:

1)مكان مدرسه كه بايد در نقطه اي آرام و امن باشد.

2)داشتن يك مساحت مورد لزوم براي يك مدرسه

3)وجود كتابخانه، سالن ورزشي و سالني براي فعاليتهاي فوق العاده بچه ها(تئاتر، موسيقي و …)

4)كلاسهايي با مساحت مناسب، سايت كامپيوتر و اينترنت، صندلي هاي راحت( چينش كلاس متناسب با موضوع درس قابل تغيير باشد) نور كافي و تخته مناسب لازم است.

5)ايجاد كتابخانه اي كوچك در كلاس و انباري براي نگهداري وسايل آموزشي مورد نياز در آن

6)محيط مدرسه نبايد محيطي خشك و خط كشي شده باشد بلكه بايد محيطي سرسبز و شاداب به نظر آيد(براي اين كار علاوه بر حياط مدرسه در مورد راهرو ها هم بايد تدابيري در نظر گرفته شود وحتي مي توان از وسايلي نمادين براي تزيين مدرسه استفاده كرد.

خلاصه و نتيجه گيري

در ضمن اين تحقيق سعي شده پارامترهاي بيروني بر انگيزه دانش آموزان كه عبارت است از معلم، گروه همسالان، خانواده و محيط آموزشي مطرح شود و در اين راستا در مورد اهميت نقش شكل و تأثير گذاري هر پارامتر بر انگيزه صحبت شد، حال اگر بتوانيم شرايطي براي تحقق پارامترهاي مذكور ايجاد كنيم دانش آموزاني با انگيزه بالا خواهيم داشت كه در جهت خود شكوفايي (نوك مثلث مزلو) حركت مي كنند.

و در آخر پيشنهاد مي شود كه عواملي چون طبقه بندي اجتماعي، وسايل آموزشي،كتب درسي كه نقش بسزايي در انگيزه دانش اموز دارند در تحقيقات بعدي در نظر گرفته شوند.

نوع تحقيق:

1)شبه آزمايشي:

الف)يك گروه كنترل، يك گروه آزمايش را در نظر مي گيرم(در مورد گروه كنترل چون خلاف اخلاقيات است كه عده اي دانش آموز را از مؤلفه هايي تعريف شده محروم كرده، به دنبال گروهي كه از اين امكانات محروم باشند مي گرديم (در ايران به وفور يافت مي شود) و قبل از اعمال متغيرها براي گروه آزمايش از هر دو گروه آزموني كه انگيزه را مي سنجند گرفته مي شود سپس براي آزمايش همه متغيرها اعمال مي شود. حال بعد از ارائه پارامترها از هر دو گروه دوباره يك آزمون انگيزه سنج گرفته مي شود و در آخر نتايج آزمون اوليه با آزمون نهايي بررسي مي شود.

ب) مي توان به جاي در نظر گرفتن يك گروه كنترل و يك گروه آزمايش، 5 گروه كنترل و 5 گروه آزمايش را در نظر گرفت و هر متغير را به يك زوج از گروهها( آزمايشي، كنترل) ارائه داد و براي زوج گروهي آخر هم مؤلفه را در نظر گرفت. 

گروه كنترل

آزمون انگيزه سنج 2            
           آزمون انگيزه سنج1

                                                                         گروه آزمايش

                                                                               گروه كنترل                                                                                                             آزمون انگيزه سنج 1                             

                                                                                    گروه آزمايشي

2)توصيفي     پيمايشي     دلفي

به اين شكل كه سؤالهايي در مورد متغيرها، انگيزش و نوع رابطه آنها و همين طور شكلي كه اين متغيرها بايد داشته باشند تا به افزايش انگيزه كمك كنند، طرح مي شود(واضح و تحرير شده) و به اساتيد و متخصصين كه در اين زمينه فعاليت دارند، معلمان و مديران خلاق و با تجربه و دانش اموزان داده مي شود و بعد از جمع آوري نظرات و اضافه كردن مطالب جديد، نتايج را دوباره به آنها ارائه ي دهيم و نظر خواهي مجدد انجام مي شود
3)توصيفي     همبستگي

در اين روش بر اساس تأييد فرضيه صفر ميزان همبستگي متغيرهامستقل را با انگيزه (متغير وابسته) در نظر مي گيريم.
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